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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ جنوری ٠٢
  

 "جزاير قدرت"و " غنی احمدزی"
  

مانند ھر پديدۀ طۀ يک طبقه عليه طبقات ديگر است، به ل دولت که در اساس ابزار س: کابل-  ١٣٩٩ جدی ١٢ - جمعه 

 ھم در مناسباتش با مقرراتو ء، رشد و تکاملش نيازمند مراعات يک سلسله ضوابط طبيعی و اجتماعی ديگر جھت بقا

تنۀ "مردم و طبقاتی که بر آنھا حکم می راند، و ھم در مناسبات درونی نيروھا و شاخه ھای پراگنده ای که ھمه با 

را به نمايش می گذارند، می باشد تا بدان وسيله و از طريق مراعات آن ً و جمعا ادارۀ دولتی  دارندصالات" قدرت

  .، بتواند بدون تقابل ھای درونی، ماشين دولتی را به حرکت در آورده، حرکتش را تداوم بخشدضوابط و مقررات

انھا و آحاد تجارب تاريخی نشان می دھد که در دولت ھا و در تمام جھان، مراعات اين ضوابط و مقررات از جانب ارگ

 يعنی به ھمان سان که اختلال .يک پيکر زنده جريان می يابد در  خونی است که نيروھای دولتی، در حقيقت به مانند

 گسستن، زايل شدن و فقدان  را به مرگ سوق می دھد،ندهز جسم  و توقف آن جريان،ندهزجريان خون در يک جسم 

  .آغاز روند مرگ آن دولت به شمار می رود حد اقل به مثابۀ ضوابط و مقررات در يک ادارۀ دولتی

  !ھموطنان گرامی

رويداد ھائی را از آخرين روز ھای حاکميت اجازه می دھد تا کسانی که در سن و سال من ھستند و سن شان به آنھا 

 به  يعنی زمانی را.با مراجعت به حافظه می توانند صدق اين حکم را به خاطر بياورندنوکران روس به ياد بياورند، 

 صادره از جانب دولت دست نشاندۀ روس بين مردم ھيچ اعتباری نداشت و ھرکسی به خاطر بياورند که نه تنھا احکام

، نه کاتب به خود حق می دادد متناسب با توانائی اش از انجام خواستھای آن دولت اباء ورزد، بلکه در درون دولت نيز

  .ر، مدير و بالاتر از آن سرکاتب احترامی قايل بود و نه سرکاتب به مأمو

ً سلسله مراتب قدرت و ضوابطی که بتواند، آن سلسله مراتب را حفظ نمايد مطلقا از بين به تعبير ديگر در ادارات دولتی

 شکنی می نمودند، در درون جامعه نيز ھمان ضابطه ابطهض، به موازات آن که کارمندان دولتی در درون دولت رفته

 می شود نوشت ھمين سرآغازی گرديد که .باقی نمانده بود" ميت دولتیامت" شده، چيزی به نام  چندين برابر بيشترشکنی

 به مذبحی که در ھمانجا ذبح گرديد، پناه دزدر نھايت رئيس دولت را يک خردضابط امر به توقف داده، وادارش سا

  .بجويد

 و آنھائی که تا ھنوز از کيسۀ دست نشانده گماشتگان دولتوقتی به شرايط امروز نظر می اندازيم، ديده می شود که 

اطاعت شان را از روابط اعلام می ًبط، علنا  جای مراعات آن سلسله مراتب و ضوادولت معاش می خورند، بهھمين 
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ً، وقتی صريحا با طالبکننده جمعيتی از موضع يک تن از اعضای ھيأت مذاکره " حفيظ منصور"ًمثلا سخنان . دارند

شورای عالی " و خود را ملزم به اجرای دساتير دستور نخواھند گرفت" رئيس جمھور"اعلام می دارد، که از 

ً صريحا "غنی احمدزی"از گماشتگان يک تن  "داوود سلطانزوی"، ويا وقتی می داند" عبدالله عبدالمود"يعنی " مصالحه

رد بازخواست قرار حق ندارد وی را مو" ولسی جرگه"پاسخگو نيست و " ولسی جرگه"دارد که در مقابل می اعلام 

علی رغم رسيدن مکتوب اخراجش از مقام وزارت صحت، باز ھم مصاحبه می کند " احمد جواد عثمانی" و يا وقتی دھد

ًصريحا " غنی احمدزی"شخص ارگ از زبان  و يا زمانی که ًو صريحا اعلام می دارد که به کارش ادامه خواھد داد

چنين حکمی نه تنھا څارنوالی ندارد و با را به " سلطانزوی"ت معرفی حي حق و صلا"ولسی جرگه"اعلام می دارد که 

 از قوۀ قضائيه استمداد  و حين تخلف در اجرای قانون که می بايد ناظر اجرای قانون باشدقف قوۀ مقننه راوجايگاه و م

نکار تمام اتباع  و غير قابل ا از حقوق اولی اصل حق دادخواھی را که قانون اساسی دولت دست نشانده بلکه،بجويد

در چنين حالتی می توان صادر نمود اين است که روند زوال دولت که تنھا حکمی   لذا؛ می داند، نفی می نمايدافغانستان

  .آغاز يافته است

  !ھموطنان گرامی

 که يک خردضابط، تجارب تاريخی ما نشان داده است که آغاز و تشديد ھمين روند سرانجام کار را به جائی رساند

تنھا تفاوتی که بين دو روند و جود دارد، می توان . ور را وادار به فرار به مسلخ و کشتارگاه خودش ساخترئيس جمھ

و باندش " غنی احمدزی"، مگر  تا آنجای قضيه را نخوانده بودغافلگير شده" نجيب احمدزی"حدس زد که در اولی، 

 مقاومت متشکل و  تا حين آمدن طالبر قدرت می کشانندبسيار آگاھانه و با برنامه دولت را به سمت زوال با ايجاد جزاي

  .واحدی در مقابل آنھا وجود نداشته باشد

  !ھموطنان گرامی

و باندش فريب نخوريد، آنھا بکس ھايشان را بسته ھمه آمادۀ فرار اند، به " غنی احمدزی"ھای " کلنگک"و " قالمقال"به 

در جيب دارند تا محض " سندر"ھمه طالب را نکشيده باشند، بوديت ال قشقۀ ع اسلام سياسی اگر تا حھمان سان داعيان

 در جھت بقای خود، خانواده و کشور به طرف ايجاد کميته ھای دفاع از خودبر ماست تا رسيدن طالب، قشقه تازه کنند، 

يز بر چوبه قص مرگ اجساد ما نر تاريخ شاھذ  کوچه، محله و گذر و بالاخره شھر حرکت نمائيم، در غير آن سطح

  .ھای دار طالب خواھد شد

  !عليه امپرياليسم و ارتجاع، جزء لايتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشدمبارزه 

 ! ما را می طلبنداسرکھ

 


